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  ينامهالهي«بررسي انتقادي و تجزيه و تحليل مقاله 

   عطار، بحر وافر يا بحر هزج؟

  

  1رضا برزويي

  عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج

  
  10/11/93  :رشيخ پذيتار  05/07/93  :افتيخ دريتار

  

  چكيده

مقالات، كتب و ي ي نظر در بارهدر جوامع علمي و دانشگاهي، نقد و ارائه
اند ضمن اينكه رواج فراواني هايي كه با زبان يا قلم عيان و بيان شدهانديشه

ورزي و خالي از حب و بغض و در راستاي دارد، قطعاً به دور از هر گونه غرض
اي با ي مقالهاز اين روي پس از مطالعه. گيردپيشرفت و شفافگري صورت مي

ي ارجمند آن، بعد كه نگارنده» وافر يا بحر هزج؟ي عطار، بحر نامهالهي«عنوان 
ي مطالب و مباحث و استناد به شواهدي از ابياتِ فارسي و عربي، بر آن از ارائه

است كه با توجه به اركاني كه در اين مثنوي بر وزن مفاعلتن آمده است و با 

                                                 
1. Email: rezaborzoiy@yahoo.com 
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استدلالهاي علمي ثابت كند كه اين مثنوي در بحر وافر معصوب مقطوف 
ي عطار نيز نامهدر مثنوي الهي«:نويسند ه آمده است و در اين باره ميسرود

آمده است كه وزن اين مثنوي را از هزج مسدس ) وافر(اركاني از اين بحر 
توان گفت؛ كه محذوف به وافر معصوب مقطوف درآورده است، پس مي

اعلَتنُ ي عطار نيز در بحر وافر معصوب مقطوف، مفاعلَتُن مفنامهمثنوي الهي
 با توجه به نامعتبر بودن اين نتيجه و دلايلِ منجر به آن 2».فعولن سروده شده است

كه ناشي از ناشناس بودن موضوع و مبحث مهم و مطرحي در عروض كهن با 
ي حاضر به معرفي اين موضوع اساسي و باشد، مقالهمي» تخريج بحور« عنوان 

ي اهل ادبي كه  آشنايي بهينهيتوصيفِ كامل آن، اختصاص يافت تا زمينه
يابند تا به غور و تفحص در مطالب ثقيل عروض كهن فرصت و مجال نمي

»  المعجم في معايير اشعار العجمِ شمس قيس رازي«فارسي كه در كتبي همچون 
مطرح شده است فراهم آيد، چرا كه از ديگر سو، غالب تأليفات عروضي 

و مباحث بسيار » تخريج«شوند و از نتشر ميهاي نويني ممعاصر نيز بر مبناي شيوه
ديگري همچون؛ ساختن افاعيل از تركيب سبب و وتد و فاصله يا دواير 

اما . اندنامي نبرده... عروضي و قرار دادن چند بحر در يك دايره يا فك بحور و 
توان، شعري را زير شود كه ميثابت مي» تخريجِ بحور از يكديگر«با استناد به 

ي يك يا دو بحر عروضي قرار داد و در اوزان مختلفي آن را تقطيع همجموع
كلمات به كار رفته در « ، نيازي بدان باشد كه »ذوبحرين«كرد، بي آنكه بسان 

ها بخواني و يا سبك و بدون كششِ بيت را سبك يا سنگين و با اشباع كسره
عدم آشنايي ) 80، 1372: همايي.(مصوتها يا صامتها تلفظ كني تا وزن، تغيير يابد

ي با چنين مباحثي باعث صرف زمان و توانايي فراوان و انجام تحقيق در باره
  .موضوعي خواهد شد كه يكي از اصول مسلم عروضي بوده است

نامه، افاعيل عروضي، تخريج، بحر وافر، بحر هزج، الهي :كليد واژه ها
  زحاف
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  :اشاره

تـأليف  » المعجم فـي معـايير اشـعار العجـم        «ابتدا بايد گفت با وجود آنكه كتبي همچون         
ترين و ارزشمندترين تأليفـات عـروض اسـت و كتـاب         كه يكي از قديمي   » شمس قيس رازي  «
نيز ضمن آنكه تأليفي جديد و در ضمن شـرحي بـراي    » حسينيشناخت شعرِ ناصرالدين شاه   «

 همـايي در بـاب      باشد و حتي مشتمل بر آراء و نظرات ارزشمند استاد فقيد؛ علامه           المعجم مي 
ي اركـان، اوزان،  باشد و مطالب و و مبـاحثي مهـم و سـودمند در بـاره            مباحث عروضي نيز مي   

بحور شعري و بسياري از ديگر موضوعات عروضي در آن مطرح شده است، اما به دليل ثقيلـي                  
از اين مباحث با وجود اهميتي كه دارند        » المعجم في معايير اشعار العجم    «نثر و عبارات كتاب     

جايگاه درخوري در عروض نوين فارسي، برخوردار نيستند و اكثر اهل ادب بدون رجوع به اين                
كـه نـامي از تخـريج در    0آثار، با استناد به دانش و اطلاعات خود و به اتكاي كتب تأليفي نوين     

  .كننداقدام مي... ي نظر و نگارش آثاري اعم از مقاله و كتاب و آنها نيست به ارائه
ي عطـار، بحـر وافـر يـا بحـر           نامـه الهـي «اي است با عنوان     ه شواهد اين امر، مقاله    از جمل 

 تخصصي ادبيات فارسي به قلم استادي فاضل و عالمِ به           –كه در يكي از مجلات علمي       » هزج؟
ي بخرد و اهل دانش آن، پس از طـي فـراز و نـشيبهاي متعـدد و                 چاپ رسيده است و نگارنده    
، در پايـان مقالـه،   )با غالب بـودن شـواهد شـعر عـرب    (سي و عربي    آوردن شواهدي از شعر پار    

بحر وافر معصوب به بحر هزج ماننـد اسـت و ايـن            «: اندي حاصل را اينگونه توضيح داده     نتيجه
در . انـد گوي نيز بـدان رغبـت نـشان داده   بحر از بحور رايج شعر عربي است كه شاعران پارسي        

اين بحر آمده است كه وزن اين مثنوي را از هزج مسدس            مثنوي الهي نامه عطار نيز اركاني از        
تـوان  پـس مـي  «:اند و با قاطعيت اعلام كرده» محذوف به وافر معصوب مقطوف در آورده است   

مفاعلَتنُ، مفاعلَتنُ، فعـولن سـروده      : الهي نامه عطار نيز در بحر وافر معصوب مقطوف        : گفت كه 
  ) فصلنامه60ص : ي مذكورمقاله(».شده است

اما ضمن احترام فراوانِ نگارنده نسبت به اين استاد ارجمند و ضمن اظهـار تواضـع و سـر              
تعظيم فرو آوردن در مقابل مقام شامخ اين استاد ارجمنـد كـه بـه توانـايي و بخـردي در ادب        

، چنانكـه  چيني نمـوده اند و حقير نيز بارها از محضرشان خوشه      ترديد شهره فارسي و عربي، بي   
ي غـرض  ستناد و اتكا به اين نكتـه كـه در جايگـاه علمـي، نقـد بـر آثـار، زاييـده             ذكر شد به ا   

باشد، راقم اين سطور، زماني كه متوجه اين اظهار نظر اشـتباه گـشت، وظيفـه و رسـالت                  نمي
تخـريجِ  «ي موضـوع    ي ادب، مطـالبي در بـاره      علمي خود را در اين ديد كه بدون قصد اسـاعه          
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تا اهل ادب پس از آشنايي با اين موضوع، به نگـارش مقـالاتي بـا                ارائه گردد   » بحور از يكديگر  
ي مذكور در پژوهش مذكور، سـالها قبـل در كتـب            مضمون مشابه نپردازند و بدانند كه نتيجه      

عروضي به عنوان يكي از موضوعات رايج، معرفي شده اسـت و خـواهيم ديـد كـه بجـز الهـي                      
ري از اشـعار ديگـر نيـز هـستند كـه از ايـن              شود، بـسيا  ي عطار كه از دو بحر تخريج مي        نامه

  .ويژگي برخوردارند
  

  :مقدمه

در مفهـوم لغـويِ     » تخـريج «در كتب لغت فارسي و عربـي، از جملـه در فرهنـگ معـين                
ي ايـن كلمـه، خـَرجَ و    نيز ريشه» المنجد«و در ) 1049،  1، ج 1379: معين  (» بيرون آوردن «

  ) 373، 1، ج1374 :ريگي. (در معناي بيرون آمد، معرفي شده است
ابتدا لازم است كـه مطـالبي در بـاب    » تخريج«تعريف اصطلاحي ! اما پيش از پرداختن به  

ي لازم جهت ورود به بحث ذكر گردد چـرا كـه            اوزان و بحور و اركان عروضي به عنوان مقدمه        
  .با دواير و بحور ارتباط مستقيم دارد» تخريج«بحث 
 تعداد بحور عروضي را در عربـي پـانزده جـنس            در كتاب خود، ابتدا   » شمس قيس رازي  «

دانسته و آنها را به پنج قسم مختلف تقسيم كرده و هر قسم را بنا بر مشابهاتي در يك دايـره،                     
گيرند منطبق بـر نظـر او بـه         دواير عروضي و بحوري كه در آنها قرار مي        . مرتب گردانيده است  

  :قرار زير است 
  ل، مديد، بسيطشامل سه بحرِ طوي: ي مختلفهدايره -1
 شامل دو بحرِ وافر و كامل: ي مؤتلفهدايره -2

 شامل سه بحرِ هزج، رمل، رجز: ي مجتلبهدايره -3

 شامل شش بحرِ سريع، منسرح، خفيف، مضارع، مقتضب، مجتث: ي مشتبهدايره -4

كه به اعتبار سخن شمس قيس، ابتدا شامل يك بحر با نام متقـارب              : ي متقارب دايره -5
بوده و بحر ديگري از آن به دست نيامده، امـا متقـدمانش بحـر               » فعولن«متشكل از هشت بار     

از آن بيـرون آورده و نـام دايـره را بـه     » فـاعلن «از هشت بـار تكـرار     » متدارك«ديگري با نام    
 68،  1360شـمس قـيس رازي،    .(دهنـد شامل دو بحرِ متقارب و متدارك تغييـر مـي         » متفقه«

 )75الي

امـا  «: نويسدج دايره را براي پانزده بحر انتخاب كرده مي        او در توضيح اين نكته كه چرا پن       
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اين بحور بعضي بود ) كه(ي مختلف نهدند آن است كي     ي بحور را بر پنج دايره     علت آنك جمله  
آمـد و بعـضي بـود       اجزاء آن به تقديم و تأخير اركان از چند بحـر ديگـر بيـرون مـي                ) كه(كي
اجـزاء آن بـا تركيـب    ) كـه (مد و بعضي بود كيآاجزاء آن از يك بحر بيش بيرون نمي   ) كه(كي

اجــزاء ديگــر بحــور مناســبتي نداشــت و ازيــن جهــت اجــزاء آن از هــيچ بحــر ديگــر مخــرجّ 
  )76، 1360شمس قيس رازي، .(»شد نمي

ي گانـه دانيم كه ايرانيان نيز، سه بحر به اسامي جديد و غريب و مشاكل به بحورپانزده              مي
بنـدي و نـام دوايـر و بحـور          اند كـه تقـسيم    را به نوزده رسانده   عربي اضافه كرده و تعداد بحور       

بـر اسـاس نـوزده بحـر اسـت و بـا             » حـسيني شناخت شعرِ ناصرالدين شـاه    «موجود در كتاب    
اختلافـاتي دارد، بـدين شـرح كـه ايـشان،           » المعجم شمس قيس  «بندي ارائه شده در      تقسيم

 تطبيـق دو نظريـه، مـوارد اخـتلاف بـه      اند كه با دواير را شش دايره و شامل بحور ذيل دانسته        
ي مشهور و نام بحرهايي را كه از هر دايره منـشعب            گردد، وي نام شش دايره    خوبي روشن مي  

  :داندشود بدين قرار ميمي
  شامل دو بحرِ متقارب و متدارك: ي متفقهدايره -1
 شامل سه بحرِ طويل، مديد و بسيط: ي مختلفهدايره -2

 حرِ وافر و كاملشامل دو ب: ي مؤتلفهدايره -3

 شامل سه بحرِ رجز، هزج و رمل: ي مجتلبهدايره -4

 شامل چهار بحرِ منسرح، مضارع، مجتث و مقتضب: ي مشتبههدايره -5

: حـسيني شـاه (شامل پنج بحرِ خفيف، سريع، جديد، قريب و مـشاكل   : ي منتزعه دايره - 6
 )126 و 125 ،1385

عجم را بر پـنج از ايـن بحـور     «عقيده دارد كه    » شمس قيس رازي  «لازم به ذكر است كه      
گانه، شعر عذب نيست و آن طويل است و مديد و بسيط و وافر و كامل و ما بيتـي چنـد          پانزده

بياريم تـا ثقـل آن   ... اند در نظم آن، تقيل به شعراي عرب كرده) كه(از اشعار شعراي قديم كي  
  )78، 1360: شمس قيس رازي«(».معلوم گردد و دوري آن از طبع سليم روشن شود

پنج بحر از نوزده بحر را كه اشـعار فارسـي آن كـم و شـعر        «شاه حسيني معتقد است كه      
طويل، مديد، بسيط، وافر، كامل و سه       :اند كه عبارتند از   عربي بسيار است از بحور عربي شمرده      

بحرِ جديد، غريب و مشاكل مخصوص فارسي زبانان است و يازده بحر ديگر مشترك ميـان دو                 
  )61، 1385:حسيني شاه( ».زبان است
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البته ايشان در توضيح مختص دانستن بحور به عرب يا ايراني و انحـصاري خوانـدن آنهـا                  
ي عرب توجـه داشـتن بـه دو نكتـه اسـت، يكـي كثـرت و                 مقصود از بحور مختصه   «:معتقدند  

و مطبـوع  فراواني و ديگر عذوبت و رواني، چنانكه اشعار فارسي در بحر وافر مثلاً آن اندازه زياد  
  )61 ، 1385:حسيني شاه(» .نيست كه اشعار عرب در اين بحر

  

  تعريف اصطلاحي تخريج

ي استاد همايي در باب تخـريج   نظريه «حسيني ذيل عنوانِ    شاه» شناخت شعر «در كتاب   

  :آورده است» و بيرون آوردن بحور و اوزان از يكديگر
 را كه از يك بحر است با بحـور و           تخريج بحور، در اصطلاح ما اين است كه بتوانيم بيتي         «

اوزان ديگر موافقت بدهيم و به عبارت ديگر يك بيت را با دو بحـر يـا بيـشتر منطبـق كنـيم،                       
پـس بـين تخـريج بحـور و     . بدون اينكه در طرز خواندن و آهنگ تلفظ آن تغييـر داده باشـيم    

بـه ايـن    .ردصنعت ذوبحرين و صنعت ملون كه در صنايع بديعي است فرق و تفـاوت وجـود دا                
كند، چنانكه در مثنـوي     جهت كه در ذوبحرين ناچار لهجه و آهنگ خواندن كلمات تفاوت مي           

اما در تخريج بحـور، آهنـگ قرائـت         . ي بديعي است  اهلي شيرازي و ديگر امثله    » سحر حلال «
  )121، 1385:حسيني شاه(»كندهيچ فرق نمي

  :ويدگحسيني توضيحي را به مطلب فوق افزوده است و ميشاه
 در تخريج بحور ممكن اسـت يـك صـورت تقطيـع عينـاً از دو بحـر يـا بيـشتر                      –تنبيه  «

اســتخراج شــود و ممكــن اســت بــا حفــظ حركــات و ســكنات، صــورت تقطيــع نيــز تغييــر   
  )همانجا(».كند

  

  ابيات و شواهدي براي تخريج

 بـار مفـاعلتن اسـت و كـاربردي     3شمس قيس در معرفي بحر وافر كه صـورت سـالم آن        
رد، در معرفي زحافي از اين بحر،  بيتي را ذكر كرده كه دقيقـاً متناسـب بـا موضـوع بحـث                ندا

  :ماست

  بيت وافر معصوب مقطوف

ــارم  ــه كــ ــرش بــ ــن نگــ ــا بكــ  نگارينــ

ــولن   ــاعلتن فعـــــ ــاعيلن مفـــــ  مفـــــ
  

  

 دانــي كــه مــن ز غمــت فكــارم    چــو مــي 

ــولن  ــاعلتن فعــــــ ــاعيلن مفــــــ  مفــــــ
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لامِ مفـاعلتن را سـاكن      عـصب، آن اسـت كـه        :  عبارتنـد از   مقطـوف  و   معصوبدو ركن   

 خواننـد و عـصب بـستن باشـد و     معـصوب نهنـد و آن را   به جاي آن مي مفاعيلنگردانند و   
اند بند بود و به سبب آنك لامِ مفاعلتن را بدين زحاف از حركت باز داشته              عصِابه، سربند و رگ   

  .اندآنرا به عصب تشبيه كرده

 مفاعيلن نهند، آنگاه لام و نون از ايـن    آن است كه لام مفاعلتن را ساكن گردانند و        : قطف

 نهند و آن را مقطـوف خواننـد و قطـف،    فعولنمفاعيلن حذف كنند، مفاعي بماند به جاي آن     
ميوه چيدن است و به سبب آنكه بدين زحاف و از اين جزو، دو حرف و دو حركت افتاده است                    

ايـن وزن  : گويـد ن بحث مـي ي هميشمس قيس در ادامه ..اندآن را به قطفِ اثمار تشبيه كرده     

اي و ويس و رامين فخري گرگاني بر        مانند هزج محذوف است و خسرو و شيرين نظامي گنجه         

پندارند و چون هيچ جـزو از ايـن وزن مفـاعلتن    ) وافر(جماعتي آنرا از اين بحر      . اين وزن است  

هـزج محـذوف   نتواند بود و اگر بيارند، مستقل و از طبع دور باشد، پس آن وزن را از مـسدس           

  )82 و 81، 1360: شمس قيس. (تر از آنكه از وافر مزاحفنهادن اولي
حسيني نيز در كتاب شناخت شعر، بيت زير را شاهد مثالي براي مورد مذكور دانـسته       شاه

  :ي تخريج آن از دو بحر هزج و وافر پرداخته استو به بحث در باره
  

ــري  ــت پيــ ــواني گفــ ــا نوجــ ــبي بــ  شــ
  

  

ــن دردي ــافي  كهــ ــشي صــ ــميريكــ  ضــ
  

بيـت در بحـر هـزج       «نويـسد؛   كه در توضيح آن و چگونگي تخريج در اين وزن و بحر مي            

بـر وزن خـسرو و شـيرين نظـامي و ويـس و              ) مفاعيلن مفاعيلن فعولن  (مسدس محذوف است  

اما تخريج  .  مقطوف تخريج كرد   توان آن را از بحر وافر معصوب      رامين فخرالدين گرگاني كه مي    

آن بر وزن وافر عربي، خلاف طبع و ذوق فارسي است، پس بايد همان هزج مـسدس محـذوف     

  )124-125، 1385:حسينيشاه( »..را اختيار كرد
  

  :شواهدي ديگر از تخريج
  

 كيست كه پيغام مـن بـه شـهر شـروان بـرد            
  

  

ــرد   ــخندان ب ــدان مردس ــن ب ــخن از م ــك س  ي
  

در » مفتعلن فـاعلن مفـاعلن فـاعلن   «الدين عبدالرزاق اصفهاني و با وزن اين بيت از جمال   
مـستفعلن  : بحر منسرح مطوي مكشوف است كـه صـورت سـالم ايـن بحـر عبـارت اسـت از                     

  :و زحافات آن عبارتند از ) 51، 1372: عروض سيفي (مفعولات مستفعلن مفعولات 
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  )118، 1370: ميسا ش.(آيدمفتعلن است كه از مستفعلن به دست مي:   مطوي -
 )103همانجا، . (آيدمفاعلن است كه از مستفعلن به دست مي:  مخبون-

مطوي كه ذكر شد، امـا زحـاف كـشف در مفعـولات، حـذف متحـرك               :  مطوي مكشوف  -

مانـد  فاعلن مـي  «را حذف كنند،    ت  است و چون    » فاعلات«،  »مفعولات«مطويِ  . آخرين باشد 
 )52، 1372: ض سيفيعرو. (كه آن را مطوي مكشوف خوانند

  :آيد ميدر مبحث تخريج، اين بيت از دو بحر ديگر نيز بيرون
اين بحـر ماننـد   « يكي از بحر بسيط كه اصل آن، مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن كه        -1

: ماهيـار (»دو بحر ديگر طويل و مديد از اوزان مخصوص اشعار عرب است بويژه وزن سـالم آن                
 به مفتعلن تبديل شود كـه مطـوي نـام دارد، بيـت فـوق را                 و چنانچه مستفعلن  ) 1379،140

  .بحر بسيط مثمن مطوي تخريج كرد: توان زحافي از اين بحر با نام مي
توان بيت فوق را از آن تخريج كرد، بحر رجز است؛ بدين شكل كه               بحر ديگري كه مي    -2

رح شد، اما رفـع  مطوي و مخبون كه قبلاً ش  . آن را بحر رجز مثمن مطوي مخبون مرفوع ناميد        
برداشتن يك سبب خفيف است از جزوي كه اول آن دو سبب خفيف باشـد،     «طبق شرح قدما    

مانـد كـه آن را مرفـوع        چنانكه از مـستفعلن چـون يـك سـبب خفيـف بردارنـد، فـاعلن مـي                 
رفـع،  «:انـد   اما در تعريف رفع در كتب عروض نوين، آورده        ) 52،  1385:حسيني  شاه(نامند مي

دهنـد و مرفـوع      اول مستفعلن را رفع گويند باقي مانده را با فاعلن نشان مي            حذف هجاي بلند  
  )216 ، 1379:ماهيار (» .خوانندمي

  

ــابي  ــد آفت ــر آي ــدارد امــشب كــه ب  ســر آن ن
  

  

ــوابي   ــرد خ ــذر نك ــرد و گ ــذر ك ــا گ ــه خياله  چ
  

  سعدي
اين غزل بر وزن رمل مثمن مشكول كه تقطيعش ايـن اسـت؛ فعـلات فـاعلاتن فعـلات                   «
  »تنفاعلا

  :توان غزل فوق را از بحور ذيل، بدين صورت نيز تخريج كرداما بر اساس قواعد تخريج مي
صورت سالم آن، تكـرار چهـار بـار متفـاعلن اسـت و بيـت فـوق بـا وزنِ                     : بحر كامل : الف

بحر كامل مثمن موقـوص     «متفاعلن فعولن متفاعلن فعولن، يكي از زحافات بحر كامل به نام            «
زحاف وقص در متفـاعلن آن اسـت كـه          «: آيد كه در شرح آن آمده     اب مي نير به حس  » مقطوع

آن اسـت كـه هـر گـاه وتـد           » قطع«شود و زحاف    را بيندازيم كه فعولن مي    » متفا«حرف دوم   
مقرون در آخر قرار گيرد و سببهاي خفيف بر او مقدم باشد، حرف ساكن وتد را حذف كنند و                   
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و اعمال آن در ركن     » قطع«و  » قص« دو زحافِ    متحرك بعدي را ساكن گردانند كه از تركيب       
امـا بايـد دانـست و گفـت رمـل           . شود كه موقوص مقطوع، نام دارد     متفاعلن، فعولن حاصل مي   

  )124، 1385:حسينيشاه(» تر استمشكول در فارسي از كامل موقوص بهتر و دلنشين
  

ــدمت   ــاك قـــ ــرم خـــ ــاج ســـ  اي تـــ

  

  

ــت    ــه دمــ ــده بــ ــم زنــ ــان و دلــ  اي جــ
  

  )1385،128:حسينيشاه(

  :شودبيت فوق نيز از دو وزن و بحر تخريج مي
توان در  و بيت فوق را مي    ) صورت سالم آن، تكرار چهار بار فاعلن است       (بحر متدارك   : الف
لن فعلن، از زحافات اين بحر با نام مثمن مخبون مقطوع تقطيع كـرد كـه               لن فعلن فع  وزن؛ فع 

مانـد و  فيف است كه فُعِلـَن بـاقي مـي    در متدارك، انداختن حرف دوم ساكن از سبب خ        خبن

لن  نيزدر اين بحر، حذف حرف پنجم و سكون حرف چهارم است كه فع             قطع. مخبون نام دارد  
  .3.شودحاصل شده و مقطوع خوانده مي

توان از زحافات اين بحر در      كه بيت فوق را همچنين مي     ) چهار بار مفاعيلن  (بحر هزج   : ب
 با نام بحر هزج مثمن اخرب مجبوب مقطـوع تقطيـع كـرد كـه                وزن مفعولُ فَعل مفولُ فَعل و     

حذف هجاي كوتاه از اول مفاعيلن و تبـديل هجـاي بلنـد آخـر آن بـه هجـاي كوتـاه          «خرب
). 132،  1379:ماهيـار ( گيـرد ماند و اخرب نام مـي     خواهد بود كه از مفاعيلن، مفعولَ باقي مي       

مانـد و مجبـوب      كه فُعل باقي مي    نيز ساقط كردن دو سبب خفيف است از آخر مفاعيلن         جب  

  )1385،124:حسينيشاه (.نام دارد
ــست  ــازو و احــسان ت ــرم ب ــدر شــرع و ك  حي

 مفــــتعلن فــــاعلن مفــــتعلن فــــاعلن   
  

  

ــست  ــر شك ــشاد وان در خيب ــاين در روزي گ  ك

ــاعلن   ــتعلن فـــ ــاعلن مفـــ ــتعلن فـــ  مفـــ
  

در بحر منسرح مثمن مطوي مكشوف است كه بر بحر بـسيط مطـوي              «اين بيت از انوري     
  )1385،124:حسينيشاه. (»شودمذال و بحر رجز مطوي مرفوع مذال نيز تخريج مي

توان آنرا از پنج ي المعجم و مي   اما آخرين شاهد مثال اين بخش كه دو بيت است از امثله           
  :بحر استخراج كرد

ــا مــن   دلبـــــــر اكنــون عـــتــــاب دارد ب

 مفعـــــولن فـــــاعلات مفعـــــولن فـــــع
  

  

  خرمــــن خرمــــنعنبــــــر بــارد از زلـــــف

 مفعـــــولن فـــــاعلات مفعـــــولن فـــــع   
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  :توان از پنج بحر استخراج كرد به اين تفصيلدر نظر دقيق، اين بيت را مي
مفعولن، (كه  ) مفعولن فاعلات مفعولن فع   (بحر مضارع مثمن اخرم مكفوف مطموس       : الف

  )فع، مطموسِ فاعلاتن(، )فاعلات، مكفوفِ فاعلاتن است(، )اخرمِ مفاعيلن است
مفعولن فاعلن مفاعيلن فع كـه يكـي از اوزان ربـاعي            (بحر هزج مثمن اخرم اشتر ابتر       : ب

  )فع، ابترِ مفاعيلن(، )فاعلن، اشتر مفاعيلن(، )مفعولن، اخرمِ مفاعيلن.(است
مفعـولن،  (كه ) مفعولن فاعلات مفعولن فع(بحر مجتث مثمن مقطوع مكفوف مجحوف   : ج

  )فع، مجحوف فاعلاتن است(، )فوفِ فاعلاتن استفاعلات، مك(، )مقطوعِ مستفعلن است
مفعـولن، مـشعثِ    (كـه   ) مفعولن فاعلات مفعولن فع   (بحر رمل مثمن مكفوف مجحوف      : د

  )فع، مجحوف فاعلاتن است(، )فاعلات، مكفوفِ فاعلاتن است(، )فاعلاتن است
از اصـل   ) مفعـولن فـاعلات مفعـولن فـع       (بحر منسرح مثمن مكفوف مطوي منحـور        :  هـ

، )فاعلات، مطويِ مفعـولات اسـت     (،  )مفعولن، مقطوعِِ مستفعلن است   (كه  ) فعلن مفعولات مست
  )فع، منحورِ مفعولات است(

شود، ذكر شواهد مثـال بـراي معرفـي تخـريج كـافي باشـد و دو وزن خوانـدن                    تصور مي 
ي عطار و نسبت دادن آن به دو بحر شعري، امري متـداول و رايـج بـوده اسـت كـه                      نامه الهي
هاي بسياري از اين گونه تخـريج را تنهـا بـا مراجعـه بـه كتـب كهـن عـروض از جملـه                   هنمون

ي و همچنين كتاب چـاپ شـده در دوره        » المعجم في معايير اشعار العجمِ شمس قيس رازي       «
توان مشاهده نمود و از اقدام و صرف        مي» شناخت شعر ناصرالدين شاه حسيني    «حاضر، يعني   

  .ات مشابه پرهيز كردوقت و انرژي در انجام تحقيق
  

  گيرينتيجه

تخريج بحور، از مباحث عروض كهن فارسي است و از دير بـاز رايـج   « مشخص شد كه  -1
  .بوده است كه بيتي را از زحافات دو يا چند بحر جداگانه، استخراج نمود

 7500 مقاله و در حـدود       22ي عطار اثري است در قالب مثنوي، مشتمل بر          نامهالهي -2

مفاعيلن مفاعيلن فعولن   «شود وزنِ غالب آنها     پس از تقطيع اين ابيات مشخص مي      كه  .بيت

تـوان ايـن وزن را از دو بحـر    مـي » تخـريج بحـور از يكـديگر   « كه بر اساسس موضـوع    »است
  .بحر هزج مسدس محذوف: بحر وافر معصوبِ مقطوف ب: الف: استخراج كرد

پندارند و چون هيچ جزو از      ) وافر(ر  قيس، جماعتي آنرا از اين بح     كه منطبق با نظر شمس    
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اين وزن مفاعلتن نتواند بـود و اگـر بيارنـد، مـستقل و از طبـع دور باشـد، پـس آن وزن را از                          
حـسيني نيـز،    تر از آنكه از وافر مزاحف و بر اساس نظر شـاه           مسدس هزج محذوف نهادن اولي    

ن بـر وزن وافـر عربـي،        امـا تخـريج آ    . توان آن را از بحر وافر معصوب مقطوف تخريج كـرد          مي
  ..خلاف طبع و ذوق فارسي است، پس بايد همان هزج مسدس محذوف را اختيار كرد

هر چند توضيح و تعرف تخريج، پاسخي واضح و مبرهن در رد موضوع مقاله است، اما                 -3
ي نخست و قابل توجه اين است كه صورت         نكته: ذكر نكات ديگري هم خالي از اهميت نيست       

بحـر وافـر معـصوب      «اسـت و زحـاف      » مفـاعلتن «عبارت از تكرار چهار بار      » املبحر ك «سالم  
» مفـاعيلن «مفـاعلتن بـه   «شـود كـه   بر اساس توضيحات پيشين، زماني حاصل مـي    » مقطوف

شـود   ناميده مي  »مقطوف«،  »فعولن«مفاعلتن به   « نام دارد و تغييرِ      »معصوب«تبديل شود كه    
بحـر وافـر معـصوب    «تـوان    را مـي  » عيلن فعـولن  مفـاعيلن مفـا   «كه در اين صورت فقط وزن       

» مفـاعيلن مفـاعلتن فعـولن   « ناميد و در ميان زحافات بحر وافر، هيچ كتابي از وزنِ          » مقطوف
ي نام نبرده و مسلم است كه چنين وزن و بحري اصلاً وجود ندارد و بـه قـول بزرگـان، نـشانه                    

 .ضعف ذوق شاعر است

ي نامـه الهـي « بيـت    7500م مقاله، از ميـان حـدود        ي محتر ديگر نكته اينكه، نگارنده    -4
انـد   بيت فارسي اين كتاب بسنده كـرده 3 بيت عربي و  4تنها به ذكر هفت بيت، شامل       » عطار

شايد با اختلاف كمتر از سه تـا چهـار   (هاي انجام شده ، بيش از اين تعداد ابيات  كه در بررسي  
سلم است كه بـراي اثبـات يـك نظريـه،           بدين شكل نخواهيم يافت، در حالي كه امري م        ) بيت

موضوع مربوطه بايد از بسامد تكرار فراواني برخوردار بوده و شواهد مثـالِ فـراوان بـراي تأئيـد            
اي را ثابـت  توان بـه قطعيـت نظريـه   موضوع وجود داشته باشد و با اين تعداد شاهد مثال، نمي   

 .كرد

شويم كه گاهي برخـي از      متوجه مي ي ديگر اينكه با بررسي اشعار شاعران ديگر،         نكته -5
آنان به ضرورت وزن مجبورند كه با مسامحه و تساهل، كلمـات را غلـط تلفـظ كننـد تـا وزن                       
درست باشد، مانند شواهد ذيل از ديوان كليم همداني كه در سه بيت اول مجبور است حـرفِ                  

  :متحرك را ساكن منظور كند
 فرصت عشرت ز كف نَدهم به هر حالي كـه هـست           

  

ــشاْن يكرنــگ آشــكار اســت  اهــل جهــان نهانْ

  

  

 امام، بـر بخـت خـود خنديـده        گريه تا بس كرده   
  

  466، غ486ص: قهرمان

ــاق دل  ــرد نف ــره  گ ــر چه ــا، ب ــسته ه ــا نش  ه
  

  554 ،غ538قهرمان، ص
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 نگَسْسته عهـد صـحبت، مـي از هـواي بـاران           

  

ــاران  ــناي بـ ــرق آشـ ــد، بـ ــشه باشـ  آري هميـ
  

  527 ،غ522قهرمان، ص
  

ي علوَي را در بيتـِي كـه        ي حبشي را در دو بيت و كلمه       ه همين شيوه كلمه   نوان ب كه مي 
ي اند، بـه ضـرورت وزنـي و مـسامحه         ي عطار، آورده  نامهنگارنده به عنوان شاهد منقول از الهي      

  :شاعر، با سكون دو حرف تلفظ كرد
ــد    ــر آمــ ــر پيغمبــ ــشي بــ ــي حبــ  يكــ

  

 يكــي حبــشي كنيــزك روي چــون نيــل    

  

  

 تش درآمـــدكـــنم وقــ ـكـــه توبـــه مـــي  
  

  )176، 1368:عطار(

ــل  ــه تعجيـــ  در آمـــــد از در مـــــسجد بـــ
  

  )212همان، (
  

  :شود ي حبشي، مشكل وزن حل ميدر واژه» ب«و » ح«كه با ساكن خواندن دو حرف 
�� �� �� �  �� �� �	 
  �� 	 
  �� 
 �� �  �� �� �� �  �� 	 �  

�� �� �� �  � �	 �� �� �  � �� ��  �� �� �	 
  �� �� 	 
  ���� ��   

�������  �������  �����  �������  �������  �����  

از ديگر مواردي كه شاعر براي حفظ وزن شعر مجبور به دگرگونه تلفظ كـردن واژه شـده               
ي پاكي را مشدد تلفظ كنيم تا وزن بيـت درسـت     است، بيت زير از خاقاني است كه بايد كلمه        

  :درآيد
ــت  نتيجــه ــسي اس ــو عي ــبعم چ ــر ط  ي دخت

  

  

 پـــاكي ِ مـــادر هـــست گويـــا    كـــه بـــر  
  

  )1375،41:خاقاني(

  

  فهرست منابع

  ، چاپ اول1375الدين كزازي، نشر مركز،  خاقاني شرواني، ديوان، ويراسته مير جلال-1

  1، چاپ اول، ج1374، انشارات ايران، المنجد ريگي، محمد بندر، -2

  جم، چاپ پن1368، انتشارات هما، شناخت شعر شاه حسيني، ناصرالدين، -3

  ، چاپ دوم1370، انتشارات فردوس و مجيد، فرهنگ عروضي شميسا، سيروس، -4
 طباطبايي، محمد، فرهنگ اصطلاحات صـناعات ادبـي، انتـشارات آسـتان قـدس رضـوي،                 -5

  ، چاپ سوم1370

، به تصحيح ايچ بلاخمـان، بـه اهتمـام محمـد فـشاركي،      ي جامي عروض سيفي و قافيه    -6
  ، چاپ اول1372انتشارات دانشگاه تهران، 



�٩          ي عطار، بحر وافر يا بحر هزج؟نامهالهي«بررسي انتقادي و تجزيه و تحليل مقاله 

  ، چاپ دوم1368، تصحيح هلموت ريتر، انتشارات توس، نامهالهي عطار، فريدالدين، -7

، تـصحيح محمـد بـن       المعجم في معايير اشعار العجم    الدين محمـد،     قيس رازي، شمس   -8
ي خطـي قـديمي تـصحيح مـدرس رضـوي،            با شش نـسخه    الوهاب قزويني، با مقابله   عبد

  سوم، چاپ 1360انتشارات زوار،
  ، چاپ اول1369 كليم همداني، ابوطالب، ديوان، انتشارات آستان قدس رضوي، -9

  ، چاپ پنجم1379 ماهيار، عباس، عروض فارسي، انتشارات قطره، -10

  ، چاپ شانزدهم1379، انتشارات اميركبير، فرهنگ فارسي معين، محمد، -11

، چـاپ  1377ات همـا،   ، انتـشار  فنون بلاغـت و صـناعات ادبـي       الدين،   همايي، جلال  -12
 پانزدهم
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